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ابرشرکت های حریص و طمع کار ، دولت پلیسی، 
یک علم به لحاظ سیاسی واداده و اقتصادی که حیاتش به جنگ   وابسته است، 
آرمان ها و افکار رهایی بخش عصر روشنگری را ربوده و آن ها را تحریف کرده اند. 
فردگرایی اقتصادی طبقۀ متوسط در اوایل قرن هجدهم 
اینک جایش را به شرکت های بزرگی داده است 
که حقوق فردی و گروهی را نقض می کنند 
و بدون کمترین میزانی از مسئولیت پذیری سرنوشتمان را رقم می زنند. 
دولت لیبرالی که برای حفاظت از آزادی های فردی بنا شد، 
به دولت پایش تبدیل شده است و عقلانیت علمی و آزادی تحقیق 
به خدمت سود تجاری و سلاح های جنگی درآمده اند.

تری ایگلتون، از کتاب خرد، ایمان و انقلاب: تأملاتی دربارهٔ مناظره در باب خدا
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وهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی پیش گفتار پژ

یشــه دار اســت.  ، فاقــد شــاکله و ســنتی ر سیاســت گذاری فرهنگــی در ایــران امــروز
گــر در ایــن زمینــه  آنچــه موجــود اســت، بیشــتر ترجمــه و مطالعــۀ تطبیقــی اســت و ا
تلاشــی بــرای تولیــد دانــش سیاســتی به نحــو بومــی صــورت گرفتــه باشــد، اغلــب 
یخی انضمامــی  تار مطالعــۀ  بــه  کمتــر  و  یافتــه  ســوق  نظــری  بنیان هــای  به ســوی 
یژگــی مواجهــۀ  و بررســی ابعــاد فرهنگــی اجتماعــی پدیده هــا ختــم شــده اســت. و
کیــد بــر تجربی و انضمامــی بــودن اســت و همیــن باعــث ایجــاد تفــاوت و  یخــی، تأ تار
یکــرد نظــری یــا ترجمــه ایِ تطبیقــی می شــود. بــر همیــن اســاس، در گــروه  تمایــز بــا رو
سیاســت گذاری و مطالعــات راهبــردی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســلامی مســیری 
ــران معاصــر را  ــه قصــد دارد رخداد هــا و پدیده هــای فرهنگــیِ ای آغــاز شــده اســت ک

یخی انضمامــی مــورد بررســی و مطالعــه قــرار دهــد. به نحــو تار
یــت فرهنگــی در جمهــوری اســلامی  بیــات مدیر از سیاســت ها و تجر بخشــی 
یدادهــا، در ســازمان های تأسیســیِ پــس از انقــلاب و همچنیــن  در رخدادهــا و رو
در برخــی مســائل ماننــد حجــاب قابــل خوانــش و بررســی هســتند. ایــدۀ اولیــۀ 
شــکل گیری ایــن مجموعــه از کتاب هــا و گزارش هــا نیــز همیــن دغدغــه بــوده اســت.
ــا مســئله مــورد  ــا ســازمان ی ــده اداره در آن رخــداد ی ــوده کــه تطــور ای  قصــد ایــن ب
دقــت قــرار گیــرد و بــرای ایــن مهــم لازم بــود کــه بــه نقطــه ســفر پیدایش و تولــد موضوع 

هشت



پژوهــش رفتــه و تغییــرات دوره بنــدی شــود. روایــت تطــورات یــک پدیــده بــا همــه 
کــه بیــن مفاهیــم، ســاختارها،  فرازو نشــیب  و همــۀ جزئیــات و امورکلــی و نســبتی 
یه هــا و فرایندهــا و محصــولات ایجاد می شــود، مســیر پرچالشــی  عناصــر انســانی و رو
کنــون محقــق شــده بــا  اســت کــه شــاید آن را بتــوان تجربه نــگاری نامیــد؛ امــا آنچــه تا

ــه دارد. یــک نمونــۀ کامــل از تجربه نــگاری فاصل
یــق بررســی اســناد و خروجی هــا و  شــایان ذکــر اســت کــه ایــن پژوهش هــا از طر
مصاحبــه بــا ذی نفعــان و ذی نفــوذان و کنشــگران ماننــد مدیــران و تصمیم گیــران مؤثــر 
بــر رخــدادِ موردمطالعــه یــا ســازمان و مســئلۀ مورد بررســی صورت بنــدی شــده اســت و 

برخــی تصــورات اولیــۀ مــا به مــرور در فراینــد انجــام کار تغییــر کــرده اســت.
بــه نشــده اســت و طبیعــی اســت کــه خروجی هــای  ایــن مســیر پیــش از ایــن تجر
ــادات  ــرای انتق ــن رو مشــتاقانه پذی ــد اســت؛ ازای ــل نق ــف  قاب ــه به لحــاظ کم و کی اولی
هســتیم. لازم اســت کمــال قدرانــی را از دکتــر محمــد پورکیانــی و دکتــر ســینا کلهــر 
داشــته باشــیم کــه ایــن مجموعــه پژوهــش در دوران حضــور و مســئولیت آن هــا در 

ــر اســلامی طراحــی و اجــرا شــده اســت. پژوهشــکده فرهنــگ و هن

علیرضا بلیغ
وردین 1402 فر

نُه



ده



مقدمــــه



یکایی تراژدی علم آمر 12

 آدمــی خوش بیــن و 
ً
مــن فــرد مناســبی بــرای ایفــای نقــش ارمیــا1 نیســتم. مــن ذاتــا

اســت. روی شــانه هایم نشســته  بخــت  به آینده امیــدوار هســتم. همــای 
دلیلــی علمــی بــرای ایــن موضــوع وجــود دارد: مــن »ژن احســاس خــوب«2 دارم. 
کــه مــن و حــدود 2۰درصــد از  یکــی از اســتادهای روان پزشــکی توضیــح می دهــد 
جمعیــت ایالات متحــده، بــه برکــت تکثیــرِ ســلولیِ میمــون و فرخنــده ای کــه »ســطح 
یجوانــای طبیعــی را در  بالاتــری از انندمایــد3 یــا به اصطــلاح مولکــول شــادی و مار
مغزمــان تولیــد می کنــد، مســابقهٔ ژنتیــک را برده ایــم«.)1( تعرض هــای غم بــار جهــان 
یــزان می توانــد بــر ایــن تمایــل بــه خوشــحالی اثــر  واقعــی مثــل مــرگ دوســتان و عز

گــذارد؛ امــا تمایــل ذاتــی بــه ســرور و شــادی پابرجــا می مانــد.4
وانگهی، من خورۀ علم و فناوری هستم و دستِ کم از زمانی که در چهارده سالگی 
ینــم بــه ایــن  گواهی نامــۀ اســتفاده از بی ســیم را گرفتــم، چنیــن بــوده ام. عشــق دیر
موضــوع باعــث شــد تــا مــورخ علــم شــوم. بنابرایــن، راســتش دردم می آیــد کــه پیــام آور 
یکایــی منتشــر کنــم.  خبرهــای بــد باشــم و اثــری اِرمیــاوار را بــا عنــوان تــراژدی علــم آمر
بــم را محاصــره کــرده اســت؛ امــا نــه به طــور  مشــکلات جهــان واقعــی ژن احســاس خو
 خوش بیــن ایــن کتــاب را بــا خبــری خــوش تمــام کــرده ام.

ً
کامــل. به عنــوان آقــای ذاتــا

یــان )weeping prophet( مشــهور اســت. ارمیــا ضمــن  1. از پیامبــران عهــد عتیــق کــه بــه پیامبــر ســوگوار یــا گر
یــک و خوفناکــی بــرای یهودیــان پیش بینــی کرد.  اعتــراض تنــد بــه بی عدالتی هــای اجتماعــی زمانــش آینــدهٔ تار
2. feel-good gene

3. anandamide

بان کنایی به روندها و گرایش های ضدانسانی علوم فنی طبیعی طعنه می زند.  یسنده با ز 4. نو



13 مقدمه

یــک را بــرای علم به کار می بردید، بیشــتر  در نیمــۀ اول قــرن بیســتم، اگــر صفــت تراژ
مــردم بــه شــما می خندیدنــد. علــم در آن زمــان در اوج شــهرت و احتــرام بــود. همــهٔ 
افــراد تحصیل کــرده فکــر می کردنــد علــم مــدرن می توانــد تمــام مشــکلات بشــر را حــل 

کنــد و حــل خواهــد کــرد.
بــۀ ســخت خــورد. ابتــدا،  ایــن خیــال خــوش در طــول جنــگ جهانــی دوم دو ضر
دهشــت های علــم نــژادی نــازی و فناوری هــای قتل عــام همــراه آن از راه رســید و 
ســپس، جهان دود شــدن آنی بیش از 1۰۰هزار نفر از ســاکنان دو شــهر ژاپنی را نظاره 
پنهایمــر1، یکــی از  کــرد؛ پدیــده ای کــه آغازگــر عصــر هســته ای بــود. جــی. رابــرت او
یــک علــم، ســطری از کتــاب  یهٔ بســیار تار ســازندگان بمــب، بــرای اشــاره بــه ظهــور ســو

کنــون مــن مــرگ می شــوم، ویرانگــر عوالــم.«2 مقــدس هندوهــا را نقــل کــرد: »ا
یکایــی را به علم  موفقیــت پــروژهٔ منهتــن در ســاخت ســلاح های هســته ای، علم آمر
پروژه هــای صنعتــی بــزرگ تبدیــل کــرد. جنــگ ســرد کــه متعاقــب ســاخت و اســتفاده از 
یــکا بــه فنــاوری  بمــب هســته ای شــروع شــد، علاقــهٔ وســواس آلود سیاســت گذاران آمر
مرگ را بیشــتر کرد. گســترش خارج از کنترل و اســتفاده از ســلاح های کشــتار جمعی 
یــک آن نیســت.  یــک علــم معاصــر اســت؛ امــا یگانــه فــراوردهٔ تراژ یــن میــوهٔ تراژ بدتر
اســتعمال نادرســت علــم و سوءاســتفاده از آن بــرای توجیــه ازبین بــردن امــکان حیــات 

بــر روی زمیــن نیــز بــه نگرانی هــای وســیعی دامــن زده اســت.

 این یک تراژدی است؟
ً
اما آیا واقعا

یــک باشــد، ممکــن اســت خاطــر برخــی  یکایــی می توانــد تراژ اینکــه چیــزی از علــم آمر
از خواننده هــا را مکــدر کنــد. آیــا ایالات متحــده جایــی نیســت کــه بیشــتر فناوری هــای 
یــون، رایانــه، اینترنــت و آیفــون در آن تولیــد شــده اند و  یز تــازۀ جهــان مثــل هواپیمــا، تلو

1. J. Robert Oppenheimer                         2. Now I am become Death, the destroyers of worlds
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یکایــی مســئول پیشــرفت های بــزرگ پزشــکی و  کمــاکان تولیــد می شــوند؟ آیــا علــم آمر
یکایی در حال حاضر با دشــواری ها و  بیوشــیمی نبوده اســت؟ ممکن اســت علم آمر
یک به این وضعیت اغراق آمیز نیست؟ دغدغه هایی روبه رو باشد؛ اما آیا اطلاق تراژ
یکایــی دو سرچشــمه دارد:  آمر تــراژدی علــم  متأســفانه، جــواب منفــی اســت. 
پورات سازی1 و نظامی سازی. هر دوی این ها پیامد نظام اقتصادی سودمحوری  کور
هستند که توان انسان را برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی عقلانی محدود می کند.

کورپورات سازی یا خصوصی سازی علم
فــرض می شــود کــه می تــوان بــه علــم اعتمــاد کــرد؛ چــون بــاور بــر ایــن اســت کــه 
علــم بــر واقعیت هــای عینــی و نــه تعصبــات ذهنــی مبتنــی اســت. مطمئن بــودن علــم 
مســتلزم آن اســت کــه پژوهــش بی طرفانــه و توســط دانشــمندانی انجــام شــود کــه 
درگیــر تضــاد منافعــی2 نیســتند کــه بــر قضاوت هایشــان تأثیــر می گــذارد؛ امــا علمــی کــه 
تحــت فشــار منافــع خصوصــی اســت، نمی توانــد از تضــاد منافعــی کــه موجــب وهــن 

یــزد. عینیــت اســت، بگر
پژوهــش  آرمــان  فنــاوری،  و  دانــش  بــر  خصوصــی  منافــع  ســلطۀ  افزایــش  بــا 
علمی عینــی بــه حاشــیه رانــده شــده اســت. آنچــه اینــک مطالعــۀ علمــی خوانــده 
می شــود، به طــور معمــول حاصــل کار افــراد و نهادهایــی اســت کــه در نتایــج پژوهــش 
ذی نفــع هســتند. صنایــع اکســان موبیل3 و کــچ4 از مطالعاتــی کــه تغییــر اقلیــم را انــکار 
ینولــدز6 یافته هایــی  . جــی. ر یــس5 و آر کننــد، حمایــت مالــی می کننــد.)2( فیلیــپ مور

پوراتیزاســیون را به معنــای ســلطۀ ابرشــرکت های خصوصــی بــزرگ بــه کار  یســنده کور Corporatization .1: نو
بــرده اســت. وی به تبــع باورهــای سوسیالیســتی اش وجــود ابرشــرکت ها و فعالیتشــان در حوزه هــای مختلــف 

ین نمی بینــد؛ بلکــه مالکیــت خصوصــی آن هــا را دردسرســاز می دانــد. زندگــی انســان را مســئله آفر
2. conflicts of interest               3. ExxonMobil                         4. Koch

5. Philip Morris                           6. R. J. Reynolds
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1. Purdue Pharma                  2. Pfizer                         3. Kellogg

4. Big Tech                              5. Farhad Manjoo

ــر نشــان دهــد. یــه را کمت تولیــد می کننــد کــه ارتبــاط بیــن سیگارکشــیدن و ســرطان ر
بــارۀ مزایــا و خطــرات داروهایــی کــه می فروشــند، تحقیــق  )3( پوردیوفارمــا1 و فایــزر2 در
بــرای  یابــی  بازار ابــزار  به عنــوان  را  تغذیــه  کلاگ3 علــوم  و  کــولا  کوکا می کننــد.)4( 

محصولاتشــان بــه خدمــت می گیرنــد.)5(
یــن نیروهــای محرکــۀ علــم خصوصی شــده، شــرکت های مســلط بــر  یکــی از اصلی تر
رایانــه، نرم افــزار و صنایــع مرتبــط بــا خدمــات اینترنتــی هســتند کــه بــا نــام غول هــای 
و  آمــازون  فیس بــوک،  اپــل،  گــوگل،  می شــوند.  شــناخته  غــول  پنــج  یــا  فنــاوری4 
مایکروســافت میلیاردهــا دلار بــه ســاخت »هــوش مصنوعــی« اختصــاص می دهنــد 
. چنان کــه  کــه می توانــد همــه کار انجــام دهــد؛ از رانــدن کامیــون گرفتــه تــا جراحــی مغــز
یــد: غول هــای پنج گانــه  یکــی از متخصصــان فنــاوری بــه نــام فرهــاد مانجــو5 می گو

یــن ســرمایه گذاران تحقیــق و توســعه در جهــان هســتند.  جــزو بزرگ تر
مطابــق گزارش هــای مالــی ایــن شــرکت ها، آن هــا قــرار اســت امســال، 
2۰1۷، شــصت میلیارد دلار صــرف تحقیــق و توســعه کننــد. در حالــی 
کــه در ســال 2۰15 دولــت فــدرال ایالات متحــده حــدود 6۷ میلیــارد 

دلار صــرف تحقیق هــای علمــی غیرنظامــی کــرد.)6(
نتیجــه ای کــه ایــن پژوهش هــا و ســرمایه گذاری ها بــه دنبالــش هســتند، آینــده ای 
ســازمان یافته حــول هــوش مصنوعــی اســت کــه به جــای منافــع عمومــی بــه منافــع 

ــد. ــع نظامــی خدمــت می کن ــه مناف ــی ب ــق مدن خصوصــی و به جــای علای
یــف شــده اســت تــا بــا  به مــوازات خصوصی  شرکتی شــدن علــم، روشــی علمــی بازتعر
واقعیت هــای جدیــد انطبــاق داشــته باشــد. اینــک، تحقیــق فرضیه محــور به معنــای 
صورت بنــدی طرح هایــی بــرای پیشــبرد دســتورکار شــرکت ها و طراحــی پژوهش هــا 
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1. Naomi Oreskes                         2. Erik Conway                       3. Sheldon Krimsky

4. Marion Nestle                          5. Big Money                            6. false-equivalence fallacy

اســت تــا بــه شــواهدی ســازگار بــا ایــن دســتورکارها دســت یابــد. پژوهش هایــی کــه از 
فرضیه هــای دلخــواه حمایــت می کننــد، از حمایت هــای خــاص برخــوردار می شــوند 

و آن هایــی کــه چنیــن نمی کننــد، در خفــا بــه کاغذ خرد کــن ســپرده می شــوند.
یـــن حالـــت  یب کارانـــه و در بهتر یـــن حالـــت فر نتیجـــهٔ ایـــن پژوهش هـــا در بدتر
ین نمونه هـــای ایـــن پژوهش هـــا آثـــار قطـــور و حجیـــم منکـــران  نامطمئـــن اســـت. رســـواتر
تغییـــرات اقلیمـــی و مطالعه هایـــی هســـتند کـــه ایدۀ »ســـیگار باعث ســـرطان نمی شـــود« 
ـــا هـــدف  ـــم خصوصی شـــرکتی ب ـــاری، اگرچـــه کـــوس رســـوایی عل ـــد. ب ـــج می کنن ی را ترو
ســـود، بارهـــا بـــه صـــدا درآمـــده اســـت، حامیـــان ایـــن علـــم بـــا کمـــک قانون گـــذاران 
، کمـــاکان گفتمـــان و خط مشـــی هایی عمومـــی را در  و رســـانه های جمعـــیِ زودبـــاور
ــد. ــکل می دهنـ ــا شـ ــلامتی مـ ــن سـ ــت و به خطرانداختـ یسـ ــب محیط ز یـ ــت تخر جهـ

سازمانی شدن علم برای سود
یمســکی3  یــک کانــوی2، شــلدون کر صداهایــی عقلانــی مثــل نائومــی اورســکس1، ار
بــارهٔ تباهــی و فســاد علــم  یــه نســله4 )۷( بــه نگرانی هــا و حساســیت هایی در و مر
به وســیلهٔ ثروت هــای بــزرگ5 دامــن زده انــد؛ امــا صداهایــی کــه در رســانه های اصلــی و 
اتاق هــای فکــر جنــاح راســت بــه منافــع خصوصــی خدمــت می کننــد، بســی بلندترنــد.

)۸( گــروه اخیــر بــا به کارگیــری ماهرانــهٔ مغالطــهٔ یکســانیِ ســیب و پرتقــال6 بحــث را بــه 
جاهــای غیرعقلانــی می کشــانند.

دستکاری نتایج تحقیق برای خدمت به منافع تجاری، نوعی ضدِعلم است که علم 
یژه در نهادهای سیاسی بنیادین ما، نیرو های  جا زده می شود. در ایالات متحده، به و
ضدِعلــم از حمایت هــای ســازمانی قــوی برخوردارنــد. از دســتگاه های قانون گــذاری 
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یــب،  عوام فر سیاســت مداران  و  مــدارس  هیئت مدیــرۀ  تــا  گرفتــه  ایالتــی  و  فــدرال 
همگــی نماینــدۀ چیــزی هســتند کــه برخی هــا »جنــگ جمهوری خواهــان بــا علــم« 
ین جاهــلان1 جمهوری خــواه بوده اند، ضدِعلم  نامیده انــد. در حالــی کــه پرســروصداتر
مین مالی می شود.

ٔ
پوراتِ دوحزبی تا حامیانی از هر دو جناح کنگره دارد و با پول کور

مسئلۀ ترامپ
ــا  ــن بحــث شــد؟« آی ــی وارد ای ــالاً می پرســند: »ترامــپ ک ــدگان احتم ــی از خوانن خیل

یکایــی نیســت؟ ــم آمر ــراژدی عل ــاب ت ترامــپ تجســم ن
ــی  ــد ترامــپ به هیچ وجــه جمهوری خواهــی معمول ــه هســت. دونال ــدون شــک ک ب
یورک تایمــزِ محتــاط  نیســت. پیــش از ترامــپ، ســخت می شــد تصــور کــرد کــه نیو
یــد: »آقــای ترامــپ فقــط نژادپرســت، جاهــل،  بــارهٔ رئیس جمهــوری چنیــن بگو در
بی لیاقــت و بی نزاکــت نیســت. او دروغگــو هــم هســت.«)۹( مفســران بی شــماری 
خطابــۀ افتتاحیــۀ ترامــپ را آغــاز عصــر »پســاحقیقت«2 یــا »پســاواقعیت«3، عصــر 
ضدروشــنگری و بی خــردی دانســته اند. ایــن خطابــه فضــای فکــری  ای را ایجــاد 
ــهٔ گفت وشــنود در حــال  کــرده کــه در آن اجمــاع از دســت رفتــه اســت، اســاس و پای
از دســت  را  و دنبال کــردن دانــشِ معتبــر دارد موضوعیتــش  ازهم پاشــیدن اســت 
 می دهــد. ســلطهٔ دلقک هــا و شــارلاتان ها بــر گفتمــان ملــی، راه علــم در ایالات متحــده 

را به کلــی مســدود کــرده اســت.
یکایــی بــا انتخاب دونالد ترامپ شــروع نشــد. حملهٔ  بــا ایــن حــال، تــراژدی علــم آمر
پیش موجــود  ــت، گرایش هــای از ــی و عقلانی ب ــم و واقعیــت تجر ــه عل ــه ب یبان عوام فر
را بــه ســطح آورد و آن هــا را برجســته تر کــرد؛ امــا ایــن گرایش هــا از زمــان پایــان جنــگ 
یــک ترامــپ او را در مقــام شــخصی  جهانــی دوم در حــال نفــوذ بودنــد. تبــار ایدئولوژ
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بــهٔ خــود به وســیلهٔ مجاهدین  ادامه دهنــده قــرار داده بــود. مرشــد او، روی کوهــن1، به نو
جنــگ ســرد، جــوزف مک کارتــی2 و جــی. ادگار هــوور3 تعلیــم دیــده بــود.

کــی کــه دولــت ترامــپ آن را بدتــر کــرده اســت، تضعیــف  گرایــش علمــی خطرنا
نظــارت دولــت بــر فعالیــت تجــاری اســت. ایــن امــر موجــب شــده اســت تــا هوایــی کــه 
یــم و داروهایــی کــه مصــرف  تنفــس می کنیــم، آبــی کــه می نوشــیم، غذایــی کــه می خور
یســت4 و ادارۀ غــذا و دارو5  می کنیــم، آلــوده شــوند. تــوان ســازمان حفاظــت محیط ز
بــرای نظــارت محــدودی کــه از آن هــا انتظــار مــی رود، کاهش چشــم گیری یافته اســت.

یــن مغزهایــی کــه پــول می توانــد  یــکا، »بهتر بخــش عمــده ای از روشــنفکران آمر
علمــی  انســجام  تحلیل بــردن  بــرای  کــه  پیوســته اند  آن هایــی  جمــع  بــه  بخــرد«، 
یــادی هســتند کــه برای حفــظ کنترل  می کوشــند. البتــه همچنــان دانشــمندان صــادق ز
ــد،  ــا چــون بودجه هــای عمومــی کاهــش یافته ان ــد؛ ام ــر پژوهش هایشــان می جنگن ب
فشــار بــرای تســلیم در برابــر بودجه هــای خصوصــی افزایــش یافتــه اســت. چنان کــه 
کــز تحقیقاتــی دانشــگاهی و اتاق هــای فکــر  فصــل ۸ و ۹ نشــان خواهنــد داد، مرا
ــر  ــا هــم رقابــت می کننــد. دســتۀ اخی پــورات ب بــرای به دســت آوردن حمایت هــای کور
نشــان داده انــد کــه آماده انــد تــا از خجالــت ایــن حامیــان درآینــد. حاصــل ایــن اســت 
بــوط  بــارهٔ علایــق و منافــعِ عمومــی مفهومــی اســت مر کــه در ایالات متحــده، دانــش در

پــورات اســت. بــه گذشــته؛ امــا اینــک، دانــش علــمِ در اختیــار منافــع کور

نظامی سازی علم آمریکایی
یکایی پیامد نظامی سازی شدید آن  یف علم آمر ین شکل تحر به نظر من، اندوه بارتر
یکایی خلق روش های  یت علم آمر اسـت. از پایان جنگ جهانی دوم به بعد، مأمور
جدید و مؤثرتر برای کشتن مردم بوده است؛ از ساخت بمب های هسته ای گرفته تا 
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پهپادهای بی سرنشین، بمب های خوشه ای و سلاح های ضدنفر بی نهایت متنوع.
علـم پروژه هـای بـزرگ1 در واقـع، در نتیجـهٔ پـروژۀ منهتـن2 در طـول جنـگ جهانـی دوم 
برآورد. موفقیت این پروژه که با ظاهر شدن ابرهای قارچی شکل بر فراز هیروشیما  سر
کازاکـی در اوت1۹45 اثبـات شـد، پایـه و مقدمـه ای شـد بـرای توسـعۀ بعـدی علم  و نا
پروژه های بزرگ در امتداد علایق نظامی. علم و فناوری به جای اینکه نیروی محرکهٔ 
پیشـرفت بشـری باشـند، به سـمت مقاصـد مخـرب و ضدانسـانی سـوق یافته انـد. 
برای مثال در بودجۀ ایالات متحده بیش از نیمی از منابع مالی تحقیق و توسـعه به 
مقاصد نظامی اختصاص یافته است. در سال 2۰1۷، 4۸/5 درصد از بودجۀ تحقیق 
و توسـعۀ فدرال تنها به وزارت دفاع رفته اسـت و این شـامل مبالغ هنگفتی نمی شـود 
کـه در بودجـۀ وزارت انـرژی بـه پژوهش هـای هسـته ای اختصـاص یافتـه اسـت.)1۰(
یکایی فناوری های مدنی مفیدی را هم تولید کرده است؛ اما اکثر آن ها محصول  علم آمر
فرعی فناوری های جنگی بوده اند. برای مثال در سال 1۹64، یکی از مهندسان شرکت 
یتیان3 که مشغول آزمایش روی تیوب رادار بود، گرمایی عجیب در جیبش احساس  ر
کرد. او متوجه شد تشعشعات خروجی از تیوب ها، بستۀ شکلاتی را که همراه داشته، 
یو  یافت که این اتفاق حاصل امواج اجاق ماکروو ، در نرم کرده است. او با بررسی بیشتر
لِکسـا4 و سـیری5 

َ
بـوده اسـت.)11( اینترنـت، جی پـی اس و دسـتیارهای مجـازی مثـل ا

بـرد دوگانـه«6 هسـتند. از دیگـر نتایـج پژوهش هـای نظامـی یـا فناوری هـای »دارای کار
گــر همــهٔ آن پول هــا و اســتعدادهای علمــی به ســمت  تصــور کنیــد کــه چــه می شــد ا
 ، حــل مشــکلات مهمــی هدایــت می شــد کــه نــوع بشــر اینــک بــا آن روبه روســت؛ فقــر
گــر ایــن  یســت. امــا اوضــاع چنیــن نیســت و ا یــب محیط ز گرســنگی، بیمــاری و تخر

تــراژدی نیســت، کلمــۀ تــراژدی هیــچ معنایــی نــدارد.
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ســلطهٔ علایــق نظامــی بــر بودجــۀ فــدرال و قســمت های علمــی اش در گفتمــان 
عمومــی کم اهمیــت انگاشــته شــده اند. هشــدار رئیس جمهــور آیزنهــاور در ســال 1۹61 
در خصــوص »خطــر مجتمع هــای صنعتی نظامــی« بســیار مشــهور اســت؛ امــا بحــث 
یــخ جنــگ ســردِ علــم  در ایــن بــاره ادامــه پیــدا نکــرد. فهــم ایــن خطــر نیازمنــد فهــم تار
یکایــی از ترومــن تــا عصــر حاضــر و نفــوذ تعیین کننــدۀ عملیــات گیــرۀ کاغــذ1، بنــگاه  آمر
ین  رَنــد2 و ســازمان پروژه هــای تحقیقاتــی دفاعــی پیشــرفته بــر آن اســت. ناراحت کننده تر
یــان علــم در ایالات متحــده ایــن اســت کــه  بــارهٔ ســلطۀ منافــع نظامــی بــر جر واقعیــت در
مســئله نمی توانــد حــل شــود؛ لااقــل در شــرایط فعلــی ایالات متحــده. دلیلــش وابســتگی 
اقتصــاد ایالات متحــده بــه مخــارج نظامــی هنگفت اســت. این غدۀ مرگ بــار »کینزگرایی 
کادمیک به نظر می رســد، برای  تسلیحاتی شــده«3 نــام دارد. ایــن عنــوان اگرچــه بســیار آ
یف و تشخیص مشکل کارگشا است. این مفهوم را می توان چنین خلاصه کرد که  تعر
اگر ســالانه میلیاردها دلار خرج مصارف نظامی نشــود، بیکاری ســر به فلک می کشــد.
، چنانچه پنتاگون از فراهم کردن یک بازار مصنوعی عظیم  در ایالات متحدهٔ امروز
بــرای صنعــت دســت بــردارد، میلیون هــا کارگر امکان معاششــان را از دســت می دهند. 
بــدون حقــوق ، آن هــا قــادر نخواهنــد بــود کالا و خدمــات بخرنــد و چرخ هــای اقتصــاد 
کشــور از حرکــت بازمی ایســتد. ایــن وضعیــت اقتصــاد جهانــی را هــم مختــل می کنــد.

گرایی آمریکایی۴ استثنا
یــکا بــه هنجارهــای ســنتی روابــط  یکایــی به معنــای ایــن اســت کــه آمر اســتثناگرایی آمر
بین الملــل مقیــد نیســت. حملــه بــه کشــورهای دیگــر و کشــتن آن دســته از اتبــاع آن کــه 
در برابــر مهاجمــان مقاومــت می کننــد، به طــور معمــول جنایــت جنگــی قلمداد می شــود. 
بــرد شــکنجه  را  از عصــر روشــنگری در قــرن هجدهــم بــه بعــد، همــۀ افــرادِ متمــدن کار


